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سایه روشن زندگی جهادی سردار حجازی 
ــذرد. در  ــازی می گ ــیدمحمد حج ــهید س ــردار ش ــهادت س ــال از ش 2 س
نخســتین سالگرد شــهادت این فرمانده از ســوی مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقــدس اعــام شــد کــه براســاس یکــی از مأموریت هــای ایــن مرکــز 
کــه معرفــی و تبییــن ابعــاد شــخصیتی رزمنــدگان و شــهدای شــاخص 
اســت، پــروژه تدویــن زندگی نامــه ســردار سرلشــکر شــهید ســیدمحمد 
ــامی  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــدس س ــروی ق ــین نی ــازی؛ جانش حج
ــه  ــدازآن در عرص ــدس و بع ــال دفاع مق ــدگاری در 8 س ــش مان ــه نق -ک
ــرار داده  ــه انقــاب داشــتند- را در دســتور کار خــود ق خدمت رســانی ب
اســت. شــهید حجــازی را در لبنان به عنوان »پدر موشــکی« می شناســند.

»دسته دختران« در سینماهای کشور 
فیلــم ســینمایی »دســته دختــران« بــه کارگردانــی منیــر قیــدی و تهیه کنندگی 
ــا زن  ــن رزم را ب ــعار »ای ــا ش ــاه و ب ــوری، از ۳۰ فروردین م ــا منص محمدرض
ســرودن عاشــقانه اســت« اکران رســمی خود را در ســینما های سراســر کشــور 
آغــاز کــرد. ایــن فیلــم داســتان گروهــی از زنــان ایرانــی اســت که بــرای دفــاع از 
خاکشــان، بــا اســلحه به خــط مقدم جنــگ می زننــد. »دســته دختــران« دومین 
ــی،  ــی کریم ــت. نیک ــس از »ویایی ها«س ــدی پ ــر قی ــینمایی منی ــاخته س س
پانتــه آ پناهی هــا، فرشــته حســینی، هــدی زین العابدیــن و صــدف عســگری 
ــه  ترکیــب دســته دختــران آن را تشــکیل می دهنــد. ایــن فیلــم ســخت و زنان
نامــزد دریافــت ۷ ســیمرغ بلوریــن از چهلمیــن جشــنواره فیلم فجر شــده بود.

شهید سیدمحمد حجازی

کارگری که سردار شد
پای صحبت های همسر شهید  جامعه کارگری، عبدالحسین برونسی

چه در روزهای جنگ تحمیلی و چه در سال های خفقان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، کارگران نقش مهمی ایفا کردند. گرچه درآمد چندانی نداشتند و 
حتی نان شب و زندگی آنها وابسته به درآمد روزانه شان بود اما وقتی صحبت از دفاع از دین و میهن شد، مردانه ایستادگی کردند. از همان روزهای نخست 
حمله رژیم بعث عراق به ایران، دسته دسته به جبهه ها اعزام شدند و سنگرها را پر کردند و عده زیادی هم در این راه به شهادت رسیدند. یکی از شهدای 
شاخص جامعه کارگری شهید عبدالحسین برونسی است؛ روستازاده ای عارف مسلک که نامش در شمار شجاع ترین فرماندهان دفاع مقدس قرار دارد. 

اوستا بنّای کم سوادی که به فرموده مقام معظم رهبری به اوج رسید و نخبه شد.

زندگـی و خاطراتی از شـهید برونسـی، 
بـه روایـت همرزمـان و خانـواده شـهید 
در کتـاب »خاک هـای نـرم کوشـک« 
اثـر سـعید عاکـف جمـع آوری شـده و 
توسـط انتشـارات ملـک اعظم در سـال 
1۳۹۵ بـه چـاپ رسـیده اسـت. ایـن 
کتـاب بارهـا در ایـران تجدیـد چـاپ 
شـده و تاکنـون به زبان های انگلیسـی، 
عربـی و اردو نیـز ترجمـه شـده  اسـت. 
تاریـخ 2۶  در  انقـاب  معظـم  رهبـر 
خـرداد 1۳8۵ در جمـع فیلمسـازان و 
کارگردانـان سـینما و تلویزیـون دربـاره  
شـخصیت شـهید برونسـی فرمودنـد: 
»... این اوسـتا عبدالحسـین برُُنسی، یک 
جـوان مشـهدی بنّا کـه قبـل از انقاب 
یـک بنا بـود و با بنـده هم مرتبـط بود، 
شـرح حالـش را نوشـته اند و من توصیه 
می کنم و واقعاً دوسـت می دارم شـماها 
بخوانیـد. مـن می ترسـم ایـن کتاب هـا 
اصـاً دسـت شـماها نرسـد. اسـم ایـن 
کوشـک«  نـرم  »خاک هـای  کتـاب 
نوشـته شـده.« اسـت؛ قشـنگ هـم 

دربـی 100  آغـاز  از  پیـش  چنـدی 
کـه  گمنـام  شـهید  پیراهن هـای 2 
پیش تـر تفحص شـده اند در ورزشـگاه 
آزادی گلباران شـد. پیراهن شماره 1۳ 
در آن دوران، بـرای محمـد مایلی کهن 
و پیراهـن شـماره ۵ به شـاهین بیانی 
تعلق داشـت که هر دو از پیشکسوتان 
اسـتقال و پرسـپولیس بوده انـد. در 
ماه هـای اخیـر در جریـان تحقیـق و 
تفحـص پیکـر شـهدای دفاع مقـدس 
در منطقـه شـلمچه و محـدوده دیواره 
دفاعـی کانـال ماهـی در داخـل خاک 
عـراق، به همراه پیکر یکی از شـهدای 
گمنـام یـک پیراهن ورزشـی باشـگاه 
اسـتقال پیـدا شـد. همچنیـن دو ماه 
پس از کشـف ایـن پیراهـن، پیراهنی 
از باشـگاه پرسـپولیس نیـز در کنـار 
پیکر شـهید گمنام دیگری یافت شد. 

توصیه رهبر 
درباره یک کارگر

راز سر به مهر 
2 پیراهن  ورزشی

نگاه 

معصومه سبک خیز، همسر شهید از برونســی می گوید: »همسرم به روزی 
حال خیلی حســاس بود. اوایل ازدواج مان وقتی کشاورز بود بحث تقسیم 
اراضی بین کشــاورزان پیش آمد. قبول نکرد و با آنکه در شرایط مالی بدی 
بودیم، حتی گنــدم و آرد آن زمین هــا را قبول نکرد و گفــت، باید روزی 
حال به خانواده ام بدهم. برای پیدا کردن کار به مشــهد آمدیم. اول در یک 
سبزی فروشی کار کرد، اما گفت در این مغازه، سبزی ها را در آب می زنند تا 
وزنش سنگین تر شود. از آنجا درآمد. بعد در یک لبنیاتی کار کرد، اما از آنجا 
هم درآمد. یک روز صبح بیل و مترش را برداشــت ورفت سرگذر. آخر شب 
آمد و برای فرزندمان ابوالحســن که ۷ ماهه بود و برای من کلی خرید کرده 
بود. همسرم گفت: »از صبح تا الان کارکردم و عرق ریختم و این روزی حال 
است. بخورید و نوش جانتان.« از فردا رفت سر همان کار بنایی و صاحبکار از 
همسرم بسیار راضی بود و تا مدت ها نگهش داشت تا برایش کار کند. بعدها 
معمار شد و خانه های زیادی در منطقه چهنو ساخت و انقاب که شد بعد از 
ماجراهای مختلف به سپاه رفت، ولی 2سال اول حقوقی نداشت. او ظهرها تا 

آخر شب بنایی می کرد تا هزینه های زندگی را تأمین کند.

شهید برونسی، سال 1۳21 در روســتایی از توابع شهرستان تربت حیدریه متولد شد. با 
شروع مبارزات انقاب او که رنج و محرومیت را در روستا تجربه کرده بود، به یکی از افراد مورد 
اطمینان روحانی انقابی و مبارز آیت الله خامنه ای تبدیل شد. در درس های ایشان شرکت 
کرد و دروس طلبگی را فراگرفت. عبدالحسین برونسی، چندین بار از سوی ساواک دستگیر و 
شکنجه شد و بارها خانه اش مورد هجوم و بازرسی مأموران ساواک قرار گرفت. پس از پیروزی 
انقاب به صورت افتخاری به سپاه پاسداران انقاب اسامی پیوست. با آغاز درگیری های 
کردستان به پاوه رفت و با شروع جنگ تحمیلی در شمار نخستین کسانی بود که خود را به 
جبهه های نبرد رساند. او در عملیات فتح المبین به عنوان فرمانده گردان خط شکن، مرکز 
فرماندهی عراقی ها را منهدم کرد و از ناحیه کمر مجروح شد. برونسی از ناحیه دست، گردن و 
شکم جراحات سختی را متحمل شد اما هر بار، عزمش برای رفتن به جبهه محکم تر می شد. 
او در عملیات متعددی ازجمله بیت المقدس، رمضان، مسلم ابن عقیل، والفجر مقدماتی، 
والفجر یک و... به عنوان فرمانده گردان خط شکن حضور داشت. با شروع عملیات های والفجر 
۳ و 4 به عنوان معاونت تیپ 18 جوادالائمه)ع( در تمامی مراحل عملیات شرکت داشت و 
گردان های خط شکن را رهبری می کرد و در عملیات های خیبر، میمک و بدر نیز به عنوان 

فرمانده تیپ 18 جوادالائمه)ع( حضور داشت.

بنایی می کرد و روزی حلال می آورد فرمانده گردان خط شکن

شهید برونسی به دلیل دلاوری هایش به سفر 
روحانی حج مشرف شد اما هزینه ای را که توسط 
سپاه برای اعزامش خرج شــده بود به سپاه 
برگرداند. حجت الاســلام رضایی از همرزمان 
شهید دراین باره می گوید: »این خاطره مربوط 
به سال ۱۳۶۲ و یک سال پیش از شهادت شهید 
عبدالحسین برونسی است. سفر حج تشویقی 
بود از طرف امام خمینی)ره( به دلیل رشادت در 
عملیات ها و جبهه. شهید برونسی معتقد بود باید 

پول بیت المال را بپردازد و به همین علت پول سفر 
را بعد از بازگشت از حج، با فروش تلویزیونی که 
از مکه آورده بود پرداخت.« در همین سفر یکی 
از دوستانش در خاطراتش از سفر حج می گوید: 
»در سفر حج دیدم چندین کفن خریده است. 
پرســیدم این همه کفن را برای چه کسانی 
خریده ای؟ او هم یکی یکی اسم برد اما اسم 
خودش را نگفت.« گفتم: »پس برای خودت 
چی حاجی؟« گفت: »مگر مــن می خواهم 

به مرگ طبیعی بمیرم کــه برای خودم کفن 
بخرم؟ لباس رزم من کفن من است.« همینطور 
هم شد. او ۲۳ اســفند ۱۳۶۳ در هورالعظیم 
با لباس رزمش درحالی کــه فرماندهی تیپ 
۱۸ جواد الائمه)ع( را برعهده داشت، شهید 
شد و پیکرش ۲۷ ســال بعد تفحص شد و به 
وطن برگشت. شهید برونسی، عارف مسلک 
بوده و با خوابی که دیده بود شهادت خود را 

پیش بینی کرده بود.

پول حج را به سپاه برگرداند
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